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Background and Objectives: In twelve of his ghazals, Hafez of Shiraz 

employs elements related to Ramadan, Eid al-Fitr, and fasting as narrative 

metaphors. These elements function beyond their religious references and 

become instruments for expressing the poet’s critical viewpoints. The aim 

of this study is to explain and analyze one of Hafez’s techniques of rendi 

(subtle cleverness) by examining the role of these metaphors in shaping 

the plot of the ghazals. Methods: This research is conducted through a 

descriptive-analytical approach, drawing on Paul Ricoeur’s views 

regarding the role of metaphor in narrative emplotment. Within this 

framework, the ghazals that contain expressions and elements related to 

Ramadan and fasting are examined in order to clarify how these 

metaphors contribute to the formation of narrative and the conveyance of 

meaning. Findings: The results show that Hafez, by employing elements 

of Ramadan, fasting, and Eid al-Fitr, creates a metaphorical space in 

which the behavior of those who claim piety and Sufi austerity is critically 

examined. References to joy and revelry after the end of Ramadan and the 

sighting of the Shawwal crescent often point to individuals who, instead 

of devoting themselves to worship during Ramadan, engaged in secret 

revelry and see the month’s end as an opportunity to openly return to the 

same behavior. Likewise, Hafez’s emphasis on the necessity of joy during 

Sha‘ban hints at those who are displeased by the arrival of Ramadan and 

seek to indulge in worldly pleasures before its restrictions begin. 

Conclusion: The analysis of these ghazals shows that Hafez uses 

metaphors associated with Ramadan and Eid al-Fitr to construct a critical 

narrative plot aimed at exposing the hypocrisy of those who falsely claim 

piety. Thus, these metaphors serve not only an aesthetic function but also 

become tools for ethical and social critique, revealing an important aspect 

of Hafez’s rendi in both narrative structure and meaning. 
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حافظ شیرازی در دوازده غزل، عناصر مربوط به رمضاان، عیاد ف ار و   : اهداف پیشینه و  

های روایی به کار برده است. این عناصر در سااتتار معناایی  صورت استعاره داری را به روزه 

ای دینی دارند و به ابزاری برای بیان دیدگاه انتقادی شاعر  ه ها کارکردی فراتر از اشاره غزل 

های رندی حافظ از طریق  پژوهش تبیین و تحلیل یکی از شیوه   شوند. هدف این تبدیل می 

: ایان پاژوهش باا  هااا روش   هاست. گیری پیرنگ غزل ها در شکل بررسی نقش این استعاره 

  -ی  سازی روایت و با روش توصیف نگ تکیه بر دیدگاه پل ریکور درباره نقش استعاره در پیر 

ها تعابیر و عناصر مربوط به  هایی که در آن تحلیلی انجام شده است. در این چارچوب، غزل 

روایت و    دهی به ها در شکل داری حضور دارد بررسی شده تا کارکرد استعاره رمضان و روزه 

گیاری از عناصار  بهره دهد کاه حاافظ باا  : نتایج نشان می ها یافته   انتقال معنا روشن شود. 

کند که در آن رفتار مدعیان زهد  داری و عید ف ر، فضایی استعاری ایجاد می رمضان، روزه 

شود. اشاره به شادی و عشارت پاا از پایاان رمضاان و ر یات  و تصوف به نقد کشیده می 

ر بسیاری از موارد ناظر به کسانی است که در ماه رمضان به جای عبادت، به  هلال شوّال د 

ن رفتارهاا  اند و پایان ماه را فرصتی برای بازگشت آشکار به هماا شرت پنهانی روی آورده ع 

ای از کسانی اسات کاه از  دانند. همچنین تأکید بر ضرورت شادی در ماه شعبان، کنایه می 

های آن، باه عایش و ناوش  کوشند پیش از محادودیت می فرارسیدن رمضان ناتشنودند و  

های مرتبط با  دهد که حافظ از استعاره ها نشان می ن غزل یل ای : تحل گیری نتیجه   بپردازند. 

گیرد که هدف آن افشای ریاکاری  رمضان و عید ف ر برای ساتتن پیرنگی انتقادی بهره می 

شناتتی دارند، بلکه به  ا نقشی زیبایی تنه ها نه ترتیب، این استعاره مدعیان زهد است. بدین 

های مهم رنادی حاافظ  شوند و یکی از جلوه بدیل می ابزاری برای نقد اجتماعی و اتلاقی ت 
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 مقدمه

گیرناد و باه عباادت و روزه می ،ر این ماهد مسلمانان .ت فراوان داردمیاهماه رمضان، نهمین ماه تقویم قمری، در اسلام 

رمضان افزوده است. شب قادر در روایاات اهمیت به ماه رمضان نیز در  قرآن کریمنزول  د.پردازنتیر می کارهای نیک و

اند؛ روایاات ماه توانده ناسلامی، بهترین شب سال است، این شب نیز در ماه رمضان قرار دارد. بنابراین، رمضان را بهتری

(. هنگاام ودا  1415ها نقل شاده اسات دمادنی شایرازی، بودنِ ماه رمضان نسبت به دیگر ماهددی نیز دربارۀ افضلمتع

 (.  که ادعیۀ بسیار در ودا  رمضان نقل شده است دهمانکنند؛ چناناش میرمضان نیز همچون مهمانی عزیز بدرقه

صفت مبارک برای رمضان، و بر بنیاد آنچاه در تااریخ و متاون قادیم هسات، آمادن به جهشریعت و باتوبنا به آداب  

بنابراین، رفتن و اتمام رمضان نوعی هجاران و دوری از اماور محباوب محساوب   ؛اندگفتهرمضان را تبریک و تهنیت می

اگر هم پایاان رمضاان را ت.  اس  مؤمنان طبیعیشوّال برای    شود. جمع این دو شادی یعنی اتمام ماه روزه و حلول ماهمی

گیرند، برای ابراز شادی از توفیق عبادت است. رمضان علاوه بر فرهنگ دینی، در آثار شاعران زباان فارسای نیاز عید می

ه اه، پایان مااای دارد. از عناصر و مسائلی که درموردِ حلول ماه رمضان، نحوۀ انجام تکالیف این محضور و بسامد گسترده

شادنِ آن شدنِ در میخانه در ایام رمضان و گشودههایی نظیر بستهو عید ف ر، ر یت ماه نو تا ضرورت  الشوّ  و حلول ماه

 پا از رمضان در قلمرو تلافت اسلامی در ادبیات فارسی م رح شده است. 

زمینه و  علل  تاستگاه،  ماهیت،  به  محققان  روایی  برتی  غزل  بروز  محمپرداتته های  صفااند؛  و  فشارکی  یی  دی 

اند. روحانی و  کرده  معاصر توجهغزل    در  روایتهای  و تحقیق در شیوه   روایی  به بررسی ساتتارشناسانۀ غزل(  1393د

(، غزل  1386اند. حیدری دکرده  استگاه و انوا  آن توجه های پیدایش، ت( به تعریف غزل روایی، زمینه1386منصوری د

بررس ساتتار  لحاظ  از  را  بر  یروایی  است.  برکرده  به  محققان  حافظ  تی  غزلیات  روایی  ساتتار  یا  روایت  شیوۀ  رسی 

ده پرداتت احمدی  و  مالمیر  حافظ  1396اند؛  غزلیات  روایی  ساتتار  کارکرد  و  شکل  معرفی  به  رضاییپرداتته (    و  اند. 

های  ج بیتراین، با استخرا بناب  ؛شود  تواند روایت محسوب معتقدند حتی یک بیت یا مصرا  هم می  (1390د  جاهدجاه 

( نیز با طرح گونۀ 1384اند. عبداللهیان دپرداتتهها  تخلّص  در  شخص  دوم   ص غزلیات حافظ، به بررسی شیوۀ رواییتخلّ

اهی یک بیت نیز دارای عناصر ضروری و بایستۀ یک داستان است. بیت« معتقدست گروایی جدیدی به نام »داستان  

انسجام اش( با هدف  1384عبداللهی د از رواییبهعار حافظ، به جناثبات  کرده    بودنِ غزل حافظ نیز اشارههای کوتاهی 

از غزل1395است. سیدان د برشمردن تعدادی  ست  ا  تقدمعناشناسی مع  -  های حافظ، با رویکرد نشانهروایت  ،( ضمنِ 

 کند.  های ظاهری، تللی در انسجام معنایی ایجاد نمیگسست 

رمضانبه اهمیت  روزه   رغمِ  ماه  تحقیقاو  جنبۀ  ،  منحصراً  هست  آنچه  است.  اندک  بسیار  زمینه  این  در  ادبی  ت 

اهمیت و جایگاه رمضان و روزه بر ذکر  برای توضیح هن توصیفی دارد و مبتنی  زریاب تویی  ر داری و آداب آن است. 

 مله بیتِ ده است؛ ازجحافظ در ایجاد معانی رمزی و نمادی، سه بیت را مثال زده که در آنها از رمضان یاد ش

 

تواند معنی  اند »کلام فقط وقتی میدر این بیت نوشته   «می تام، پخته، تام، رمضان و جام»ایشان دربارۀ کلمات  

ج به کار رفته باشد و دنیای غیب و  یقی و رایمعانی حق  شعری داشته باشد و تعالی پیدا کند که الفاظ مذکور در غیرِ

(. اینکه لفظی، در معنای دیگری  1368ند« دزریاب تویی،  درون شاعر را با بینش عمیق و هستی و آزادی او عرضه ک

این که سخن(؛ چندان غیر از ماَ وُضِعَ لَه به کار برود، به ارادۀ گوینده رب ی ندارد بلکه به شیوۀ کاربرد مربوط است دبافت

واند از معنای اصلی دور باشد.  تد تواننده نیز آن را در معنای دیگری دریابد. البته این معنای جدید نمیبافت موجب شو

 زان ماای تااام کاازو پختااه شااود هاار تااامی
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کند. »می تام« در اینجا در همان معنای اصلی  نحوۀ کاربرد این الفاظ است که در بیت و غزل، معنای تازه ایجاد می

رغمِ  کسی است که نوشندۀ آن در ایام رمضان است؛ بهحرمت شراب، همان  یعنی مدعی ترک و  تود به کار رفته است؛  

مراقبت بیشتری کند. مقصود این بیت بیان ریاکاری مدعی دروغین زهد است. اسلامی ندوشن نیز    آنکه باید در این ماه، 

»از رمضان که    نویسد حافظفظ میمعتقد است رمضان در شعر حافظ مفهومی سمبلیک دارد. دربارۀ رمضان در شعر حا

نیشما با  است  پرهیز  یاد میزدنه  ل یف  ندوشنهای  داسلامی  می.  (1374  ،کند«  عارف  را  و  قدمیاری، حافظ  پندارد 

شب قدر نتیجۀ سخن وی آن است که »ده است.  بررسی کراز شب قدر  را    جستن حافظبهره  ۀشیوبراساس این دیدگاه،  

کردنی  دهند و کسبمی  است نه فاعلیت ممالک، شب قدر رابلیت سالک  شب قدر قا  است نه قال.حافظ، حال    هاز دیدگا

این  1حمیدیان از سه شقِّ باده مرتبط با ماه رمضان یاد کرده است:  (.  1382« دقدمیاری،  نیست از فرارسیدنِ  ( پیش 

از آن، که شاعر    ( در عید صیام یا پا2وشید.  توان باده نماه، چونان اغتنام فرصت از آن روی که در ایام رمضان نمی

ندارد.  وانمود می باده وجود  برای نوشیدن  باد3کند دیگر منعی  طلبی است،  اوج ملامت  رمضاننوشی در تلال ماه  ه( 

باده است، وگرنه چنین  غیره  و  بادۀ عشق، معرفت  که مقصودش چیزی چون  نکند  قید  اینکه شاعر  بر  نه  مشروط  ای 

 (.  1392دارد دحمیدیان،  نگیزد و نه توردنش وقتی تاص املامت برمی

از دیرباز اهمیت زیادی داشتنظرِ سخن   در  ، استعارهزبان مجازی و   بر آنان نزد فلاسفه،    علاوه  .سرایان و بلاغیون 

ای برای آراستن  وسیله  است. اما در سنّت بلاغی، کاربرد استعاره اساساً   ت یبان و علمای دین نیز جایگاه ممتازی داشته 

زینت و  پل    دادنِسخن  جدید.  معانی  افزودن  نه  بود  تمام  گفتار  معاصر،  نویسندگان  از  بسیاری  از  اقتباس  با  ریکور 

کند. ازنظرِ می  ای متفاوت دربارۀ استعاره پیشنهاددهد و نظریههای سنّت بلاغی کهن را موردِتردید قرار میفرضپیش

تنها  نه  استعاره  ک  ریکور،  است  روشی  بلکه  نیست  گفتار  زینت  واردِصِرف  آن  طریق  از  جدید  معانی  شود  می  زبان   ه 

 ای است که به ای از هرچیز باشد اما »استعارۀ توب استعارهتواند استعارههر اثر زبانی میازنظرِ ریکور  (.  1386دریکور،

وزمرۀ  زبان پیش از اینکه به درجۀ شیو  و عادت ر  رایجِ( چون بسیاری از تعابیر  1400باشد« دسیمز،  شده   تازگی ابدا 

است اما براثرِ کثرت کاربرد، مردم اصالت استعاری این نو  تعابیر   مبد  و مبتکر بوده ان شاعرانِاهل زبان برسند، زادۀ زب

 مان(.  اند« دههای جدید مستلزم آفرینش آزادی در زباناستعاره کهدرحالیاند »کرده و کلمات را فراموش

ان است، استعاره را یک مفهوم صرفاً زبانی  بر اینکه زبان، استوار به گفتمریکور تحتِ تأثیر اندیشۀ بنونیست مبنی  

درآوردنِ ارجاعات مستعمل و روزانه و توصیف آنها  تعلیق   شمارد که توانایی بهمعنایی می  پدیدۀداند بلکه آن را یک نمی

ندارد.  ایی توصیف و پرداتتن به آن را  ی که ناشی از قوۀ تلاقیت است و زبان عادی، تواندر معنایی دیگر را دارد. توصیف

داند دریکور،  می  ریکور در این راستا، استعاره را از س ح کلمه، به س ح جمله، سپا به س ح متن و داستان مربوط

زنده  1986 استعارۀ  و  مرده  استعارۀ  گروه  دو  به  را  استعاره  همچنین  مرده،  می  تقسیم(.  استعارۀ  از  او  منظور  کند. 

زبای  استعاره در س ح  بهاست که صرفاً  استعاره  به  زمانی که  اما  دارد؛  پدیدۀ هستیانی نمود  یک  نگاه عنوانِ    شناسانه 

م العه گفتمان  س ح  در  را  آن  و  ایج  کنیم  زمانی  استعاره،  از  نو   این  البته  هستیم.  روبرو  زنده  استعارۀ  با  اد  کنیم، 

ط ایجاد کند. ریکور برتلاف بلاغیون، شباهت  ندارند، ارتباشباهتی    وسیلۀ قوۀ تخیّل، بین اموری کهشود که بتواند بهمی

پایۀ استعاره نمی پایۀ شباهترا  (. مسئله این 1391های بالقوه است دبابک معین،  داند، بلکه معتقدست تود استعاره، 

یک    باشد، نهایتاً حاصلکند؟ روایت در هر قالبی که  پیرنگ در متن، ارتباط ایجاد میاست که او چگونه بین استعاره و  

می پیشنهاد  معنایی  نقش  سه  تلاقانه،  تقلید  این  برای  ریکور  است.  فرد  زیستۀ  تجربۀ  از  تلاقانه  کند:  تقلید 

امد. پیشاپیکربندی؛ محاکات  نمی  3و    2،  1پیشاپیکربندی، پیکربندی، دوباره پیکربندی که آنها را به ترتیب محاکات  

های زندگی هر روزه و ادراک آگاهانه و ناآگاهانۀ  ما با کنش  ، اتدر س ح اول محاکت.  های زیستۀ انسانی اسجهان تجربه 
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گیری یک اثر ادبی  شوند؛ یعنی مواردی که پیش از شکلتوانند سرچشمۀ بیان ادبی محسوب  آنها روبرو هستیم که می

اتّفاق ، پیرنگ2در محاکات  (.1392وجود دارند داحمدی،   چینش رتدادها در   آن را آرایش وتوان  افتد و میمی  سازی 

متن را ایجاد کرده و   امکانات معنایی  «،استراتژی مؤلف»ای است که در آن  مرحله   ،پیکربندیقالب یک طرح دانست.  

  از نظام الگوبنیاد به نظام نحوبنیاد استی، گذار  پیکربند  ۀبه مرحل پیشاپیکربندی  ۀدهد. گذار از مرحلمی  متن را شکل

، نقش اساسی و اصلی را تواننده به عهده دارد. این محاکات به اهمیت 3(. بنا بر محاکات1393سامی،  نژاد و حدرجبی

ب، این همین سب  داند. بهمعنا میکند و بدون وجود آن، هرگونه نوشتاری را بیمی  توانش، در فرایند درک متن اشاره

پردازد و با  دهد، به تأویل متن میمی  پاسخ  راتژی مؤلفدر این مرحله، تواننده به استنامد.  رحله را بازپیکربندی میم

دگرگون را  متن  پیکربندی  تأویلات،  دمی  این  محاکات1384،  ریکورکند  ریکور  به    2(.  سازمانرا  عوامل  دلیلِ  یافتنِ 

دانست.  ن  تواتواند. نق ۀ تلاقی بین استعاره و روایت را در همین نق ه مییمتجانا معناصر نامختلف در آن، ترکیب  

  گیرند؛ اثر هنری هم بهمی  در عبارات واحدی در کنار هم جایهای متعدّد معنایی  طور که در استعاره، لایهزیرا همان

اینکه لایه  کنار هم  سببِ  را در  متراکم  معنایی  تأثتو، مید دهقرار میهای  قابلِاند  داشته  یری  استعاره  تأثیر  با  مقایسه 

آوردنِ تأویل  دستیان بهباهت تأثیر یک گفتمان بر مخاطب، با تأثیر استعاره بر مخاطب؛ در جرباشد. درواقع، بنا به ش

 ایم. داده انجامتود از متن، ما کاری استعاری 

 پژوهش  وشر
از  .اسات شاده ای و ساندکاوی گاردآوریابخاناههاا باه روش کتدهتحلیلی است و دا -توصیفی  پژوهش این مقالهروش  

غزل، از رمضان، روزه، صایام، حلاول مااه دشاوّال(، عیاد   12غنی، در    -چاپ قزوینی  دیوان حافظدر  غزل    495مجمو   

و غیارتِ   قارآن کاریمبه سنت نباوی،    کاررفته با پایبندیدصیام( یاد شده است. در تمام این موارد، مضمون و معانیِ به

 آنهاا از رمضاان، عناصار و مساائل مرباوط باه آنآنچه محققان در شرح ابیاتی از حافظ که در دینی فاصلۀ زیادی دارد. 

ت غزل است. همچنین غالب اظهارِنظرهای محققاان اند، براساس توجه ایشان به یک بیت تاص، فارغ از کلیّم رح کرده

نوشای تاواری و شرابم البی نظیر روزهرت گرفته است. بدین سبب،  انسجام در غزلیات حافظ صوبراساس نظریۀ عدم  

حافظ درموردِ مسائل شرعی هام معتقاد هساتند، در دهند. از آنجا که به اعتقاد به شخص شاعر نسبت میدر رمضان را  

هاای وایتجنباۀ روایای دارد و ایان ر پردازند. ما معتقادیم کاه شاعر حاافظپی توجیه یا بعضاً تأویل اظهارات شاعر می

قالاه، براسااس وحادت و انساجام غزلیاات حاافظ، روی در ایان مبسیاری از موارد استعاری است. ازاینداستانی نیز در  

 ایم.  ای داستانی را از رمضان براساس دیدگاه استعاری پل ریکور بررسی و تحلیل کردههروایت

 

 هاافتهی

 های ایام رمضان یریگسببِ سختعشرت ریاکاران در ماه شعبان به  اغتنام  

(، روایتی از اغتنام فرصت مدعیان  1390حافظ شیرازی،  ...« دباد صبا مشک فشان تواهد شد نفابا م لعِ »  164غزل  

 شرت هستند. کند که نگران آمدنِ ماه رمضان و محدودیت دسترسی تود به شراب و عزهد در ماه شعبان را بیان می

« را به نثر شب عید رمضان تواهد شد از نظر تا /منه از دست قدح کاین تورشید  شارحان حافظ، بیتِ »ماه شعبان 

اند بدون اینکه به سبب این سخن و تناسب آن با سایر ابیات مخصوصاً بیت  ام فرصت یاد کردهاند و از اغتندادهتوضیح  

به» ز مسجد  ترده   گر  دسودی،  مگیرترابات شدم  باشند  کرده  توجهی  تر1366ّ...«  تالقی،  1367مشاهی،  ،  برزگر   ،

 (.  1392، حمیدیان، 1386، استعلامی، 1387، جلالیان، 1389

دهد که دچار زمستان بوده است؛ زمستان مذکور بیانگر وضع نام لوب ف حافظ از آینده، بهاری را نشان میصیتو

ایگزین بهار  ویر آینده د= بهار( است در بیت چهارم ترابات را جاست. سه بیت اول گله از وضع موجود د=زمستان( و تص
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به  را  نام لوب مکرده است و مسجد و مجلا وعظ  از فردا و  عنوانِ وضع  وجود نشان داده که در مجلا وعظ سخن 

مان  زمان عشرت( تأکید کرده است. در بیت ششم، از روش هبه  نقد بقا و عشرت امروز دباتوجهنسیه است ولی شاعر بر  

دهند؛  دانند اما دیگران را پند مین نیز قدر وقت را برای تود میمدعیان مجلا وعظ در مسجد یاد کرده است که آنا

شوند.  نند چون در رمضان از آن محروم میکدریغ میپردازند و از آن استفادۀ بیکه در ماه شعبان به عشرت مین چنا

شویم تا زمان  مند میهکنند، ما از گل بهراعظان که در شعبان استفاده میگوید حالا که بهار شده مثل واکنون شاعر می

فتن وقت و فرصت است ابیات اول تا هفتم از زبان م رب تلقی شده  را دریابیم. بیت هشتم نیز همچنان سخن از دریا

در   به م رب میکه  » بیت هشتم ت اب  و چنان تواهگوید:  رفت  چنین  از گفتنِ  و سرود«،  د شد دست غزل توان 

. در  غزل نیز به اعتبار همین است که این سخنان را بر زبان م رب نهاده استبردار! چند گوئی یعنی نگو! ساتت رندانۀ  

ظ برای  انگیز و عشرت اوست. حافافعال طرباین صورت، بیت نهم نیز ت اب به م رب است، مرادش از تو، م رب و  

دسشادی از  زمان  آمده  دنیا  به  عشرت  و  میکردن  باتوجه ت  همچنین  بخوان.  ما  ودا   در  غزل  انا،  برود،  مجلا  ه 

قدح کاین تورشید/ از نظر تا شب عید رمضان تواهد تقاضای همدمی کرده است. در بیتِ »ماه شعبان منه از دست  

به راه  است؛ با طنزی به ریاکاران که در ماه رمضان، چشم    شراب درون آن به تورشید مانند شده شد«، قدح به اعتبار  

 نوشیدنِ آنان است.  ور پایان پنهانیطلو  و درتشش شراب هستند و ماه شوّال یادآ

 یام رمضان نوشی ریاکاران در اعشرت و باده

می  467غزل   »زان  م لعِ  پخته  با  او  کز  شیرازی،    عشق  دحافظ  تامی...«  هر  با  (1390شود  آن  رفتن  و  رمضان  از   ،

 اقی موارد سخن رفته است. گستاتی بیشتری نسبت به ب

مباح و    اند و توردنِ چنین شرابی در ماه رمضان رابودنِ شراب کردهشارحان، تعبیر »می عشق« را دلالت بر عرفانی

کند تعبیر »می عشق« موجب میدیان تصور می(. ح1379، جلالیان،  1386، استعلامی،  1366اند دسودی،  نیکو شمرده

ون نوشیدن چنین شرابی نیکو هم هست دحمیدیان،  بتواند از توردنِ شراب در ماه رمضان سخن بگوید چ  شده شاعر 

منزلۀ ا به اند اما شادی از رفتن رمضان ررمضان اشاره کرده  (. ایشان به طنز بیت سوم از پارادوکا آمدن و شدن1392

. جلالیان، برای غزل ( 1386، استعلامی،  1366نیز سودی،  ،  اعات در این ماه، قابل توجیه دانسته است دهمانتوفیق ط

یم به موضوعیت تاریخی قائل است؛ »غزل در یک ماه رمضان سروده شده و انگیزۀ اصلی سرودن آن، تذکّری غیرِمستق

بین   کدورت  رفع  و  میانجیگری  برای  وقت،  بهوزیر  شجا   شاه  و  و  حافظ  وظیفه  منظم  برقراری  توش منظورِ  روی 

های اول و سوم را به نثر بازنویسی کرده است اما  (. برزگر تالقی بیت1379  دادنِ سل ان به شاعر است« دجلالیان،نشان

گردد؛  نقاه نمیرمضان است، هیچ انسان هوشیاری در اطراف تا  در توضیحات بیت چهارم نوشته است: »اکنون که ماه 

 (.  1389لقی، ان و صوفیان ریایی دامی نهاده شده است« دبرزگر تازیرا که در هر مجلا وعظِ این زاهد

دادنِ کند که به شراب و عشق مشغول است. مفهوم استعاری غزل، برای نشانمی  روایت غزل، قصۀ عارفی را م رح

اند. اهل  ه دام نهادهکند کمی  تری دارد از نابابی مجلسیان تانقاه یادویر عارفان است. بیت چهارم صراحت بیشریا و تز

تواهند دیگران اند و میانداتته  پاشند و داممکنیه مثل صیاد معرفی کرده است که دانه می  صورتِ استعارۀتانقاه را به

برد  را از حالی به حالی دیگر می  کنند چون مثل شراب آدممی  راب تشبیه بدهند. در نظام صوفیه عشق را به شرا فریب  

وضیعت   تغییرِ  میمیو  نخست  بیت  در  میدهد.  صوفی  که  شراب  این  اینکه  گوید  نه  است  واقعی  شراب  تورد، 

میعشق شراب  درتواست  هم  رمضان  ماه  در  باشد.  تدا  به  میورزیدن  و  به کنند  دارد  طنز  است.  عشق  این    گویند 

م بیت دوم این است که تیلی مانند کنند. مفهونند به جای اینکه عشق را به می  کبه عشق مانند میصوفیان که می را  

کنند، منتظر کمک آنها هستم. لفظ »مسکین« برای این است که دیگران را گول  نمیما توجه  وقت است زیبارویان به  

ت است و رفتنش انعام  عی است که روزه توب است و آمدنش موهببزند. بیت سوم، ادامۀ توصیف ماه رمضان است؛ مد
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گوید من گله  صوفیان را مبر! می  ند. در بیت پنجم، انگار کسی به او گفته است آبرویز است چون دست به میخواری می

زاهد   مینمیاز  ناباب تانقاه  زاهدان  به  نشانکنم.  برای  بیت هفتم،  بدتوی. در  ریاکاری صوفگوید  بهدادنِ  صورتِ  یان 

اندیشۀ  ا این مدح همچنان در تدمت  ام   ،تواند. بیت هشتم، طرح مدحی داردآشام بدبخت میغیرمستقیم آنان را دُرد

گیر شدم و کسی نیست به دادم برسد مگر وزیر بیاید برای صوفی پول بدهد و صوفی را به  ن عارف زمینرندانه است. م

را تحقیر  زیباروی برساند، صوفی  باید  می  کند، چون فکرمی  کام  در تدمت صوفی باشد حتی وزیر هم    کاهمهکند 

 ا کند و به صوفی بپردازد.  داری را رهمملکت

، ظاهر سخن حافظ از (1390دحافظ شیرازی،    و دل تنگ مرا مونا جان باش...« با م لعِ »بازآی  272در غزل  

 گوید:  انگیز است که میرمضان در بیت دوم معرکه

 فروشااند در میکاادۀ عشااقده کااه زان بااا

 

 

 

 

 

 

 

 

 بااش ما را دو ساه سااغر باده و گاو رمضاان 

 

 

 

 

 

 

 

 

به بیت،  این  در  رمضان  از  یادکرد شاعر  اما مجمو  گونهنحوۀ  است،  آن  بیان  نیازمند دقت در سبب  است که  ای 

بیانگر عدمِیادداشت اظهارِنظرهای شارحان حافظ،  به مفاد بیت و سبها و  ایشان  از سرودن آن توجه  انگیزۀ شاعر  ب و 

میکدۀ عشق می. سودی میاست باده که در  بافگوید: »از آن  اینکه ماه رمضان  به ما بده ولو  شد.  روشند دو سه قدح 

دسودی،   نیست«  مهم  باشد  رمضان هم  ماه  اگر  را 1366یعنی  اول  بیت  سه  دارد.  غزل  از  تاریخی  قرائتی  (. جلالیان، 

ک تلقی  به تودش  شاعر  حال  ت اب  به  حافظ  »ای  است؛  بادۀ  رده  از  و  باش  جان  مونا  مرا  تنگ  دل  و  بازآی  تود 

یی باز  یی و آتش در ترقه زدهیی و از ریا و تظاهر دوری گزیدههرفت الهی به من بپیما و در طریقی که تا به حال رفتمع

کند؛  تلقی میای بیت را فعل شاعر ه(. استعلامی نیز گزاره1379هم پیش برو تا سرحلقۀ رندان جهان شوی« دجلالیان، 

اینجا  می میکدۀ عشق، در  دارد  نویسد »بادۀ  با رمضان چه رب ی  اینکه  اما  نیازمند توضیح است:  وصال معشوق است. 

تورد و هلال ماه شوّال و رسیدنِ عید ف ر، این مانع را از سر راه رندان گوید که در ماه رمضان می نمیحافظ مکرر می

دابرمی با قید »بادۀ عشق«حمیدیان می.  (1386ستعلامی،  دارد«  را  باده  از نمادگرایی دور    گوید شاعر  مقید ساتته و 

اند: »اگرچه ماه رمضان باشد، از آن بادۀ  برتی شارحان این بیت را عرفانی قرائت کرده(.  1392ان،  گشته است دحمیدی

توان ن؛ یعنی در هر زمان شراب عشق و معرفت را میفروشند، دو سه پیاله به من بنوشامعرفت که در میخانۀ عشق می

 . (1379زاده، نیز ر.ک. اشرف؛ 1389د و حلال است« دبرزگر تالقی، نوشی

صورتِ طنزآمیز در مفهوم استعاره از تانقاه به کار رفته است به اعتبار آنکه اهل  »میکدۀ عشق« در بیت دوم، به

آمیز »گو ند. تعبیر جسارت کنوشند اما باده را تعبیری از عشق معرفی مینتانقاه مدعی عشق هستند و شراب و باده می

ق است یعنی آنان که در آنجا هستند مدعی عشق هستند اما به  دادنِ ویژگی اصلی میکدۀ عشرمضان باش« برای نشان

نه تنها عبادت نمیعشرت و شراب مشغولند وقعی به رمضان نمی که در روز رمضان  دار نیستند بل کنند و روزهگذارند 

 نوشند. شراب می

 ماه شوّال رؤیت  

(، ر یت ماه نو و مسائل مربوط به  1390ظ شیرازی،  « دحاف ...شدی به تماشای ماه نو  با م لعِ »گفتا برون  406در غزل  

 صورتِ گفتگویی روایت شده است.  آداب آن به 

(.  1379جلالیان،    ؛1389برزگر تالقی،  ؛  1366اند دسودی،  برتی شارحان صرفاً به توضیح ر یت ماه نو اشاره کرده

انتقادی که در بیت هست غفلت کردهاند که مراد شاعر، ر یت مابرتی نیز اشاره کرده از طنز و  اما  اند؛  ه شوّال است 

نویسد: »در این بیت، معشوق زبان به سرزنش حافظ گشوده است که اگر تو استعلامی با تصور عاشقانه از این غزل می

 (.  1386کردی« داستعلامی، ز من نباید فکر میبودی به چیزی ج عاشق
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قالب   در  غزل  این  زاهد طرحروایت  با  زیباروی  است.    گفتگوی  نیامده  زاهد  اسم  به صراحت  است، هرچند  شده 

 قاط مرتفعداران، در آتر رمضان برای دیدن ماه شوّال به نبه این نکته که ماه رمضان، ماه عبادت و دعا است. روزهباتوجه

ای. با  گوید به تماشای ماه نو رفتهبه زاهد میروند تا ماه نو را ببینند، حافظ از زبان زیبارویی ت اب  ها میبامو پشتِ

نمائی که همۀ ماه  تواهد این نکته را روشن سازد که با دیدن ماه نو آسمان چنین میتفضیل ابروی تود بر ماه نو می

د در منزل به عیش و عشرت با زیبارویان پرداتته است و دلش در بند زلف است.  نیست. زاهای اما چنین  در روزه بوده

ها در بند زلف قرار دارد. »موسم درو« نیز قیامت است که نامۀ  گوید دل تو مثل دیگر دلبرای همین است که به او می

گوید ساقی  ز را آشکار کند که میتواند راکشتزار« نیز دنیا است. ساقی میدهند و »کهنهاعمال هرکا را به دست او می

گوید هلال هر ماه،  در بیت ششم اگر میت که از پیرمغان یاد کرده است.  باده بیار تا رمزی بگویمت. به همین سبب اس

 کنی.  میشماری و توشگذارنی تاطرِ این است که با طنز به زاهد ریاکار بگوید وقت را غنیمت میشود بهنو می

 رسیدن عید فطر با اتمام رمضان و  شرت  شادی و ع

( در وصف مجلا عشرت  1390...« دحافظ شیرازی،  معشوق به کام استدر کف و    در بر و می گلبا م لعِ »  46غزل  

 گوید:  انگیز گشته است که میمعرکه  در شب عید رمضان است. بیت آتر این غزل بیشتر از سایر ابیات

 معشاوق زماانی فظ منشین بی مای وحا
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نویسد: »تلاصه زمان توردن و آشامیدن است... کسی که  کند و میسودی، به شیوۀ مرسوم تود، بیت را معنی می

(. ثروتیان، غزل را تاریخی  1366در این شعر به جای کلمۀ عید، لفظ ماه آورده از مضمون بیت م ّلع نبوده« دسودی،  

پرداتته   773-771های  داشته، به ت بیق بهار با رمضان در سال  د و براساس استنباطی که از زمان بهاری غزلندارپ می

احتمال داده به  است و  پایانی غزل و تخلّص    46اند که مربوط  براساس بیت  باشد.  سالگی تواجه در عهد شاه شجا  

را تکرار و   (. برزگر تالقی نیز همین1380روتیان،  ت دث ه اسنوشی در رمضان را به شخص حافظ نسبت دادحافظ، باده

(. استعلامی، این غزل را رندانه و عاشقانه توانده است »که با پایان ماه رمضان و رسیدنِ عید  1389تأیید کرده است د

برگرداندن (. جلالیان نیز با  1386ف ر، بازگشت او به مضامین رندانه و سخن از ساقی و بزم و باده است« داستعلامی،  

(. حمیدیان، بدون ذکری از ماه رمضان،  1387تقارن فصل گل با عید رمضان اشاره کرده است دجلالیان،  ثر، به  بیت به ن

غزل را حاوی سیاهۀ عناصر حوزۀ عشق، جمال، ذوق، ملاحت و ملامت شمرده است که سر به سر محتسب و دستگاه  

ارتباطی که  ترّمشاهی، بدو  (. 1392گذارد دحمیدیان،  نه میمذهبی و زهاد زما الفاظ غزل و  ن توجه به سبب کاربردِ 

میان این الفاظ با موعد و موقعیت زمانی عید و شادی هست، برتی مفردات و ایهام را در عبارتِ »ماه رخ دوست تمام  

د وصف مجلا عشرت در شب عید رمضان است برای نق  رد  این غزل،(.  1367است« توضیح داده است دترّمشاهی،  

بهرهکرد رمضان  از  است که  نبردهار کسانی  از توشیای  را  دیگران  ریاکاری،  با  اما  تا  ها منع کردهاند،  اول  بیت  از  اند. 

در    هفتم، پیوسته از ارتکاب اعمالی یاد کرده که در شر  حرام است و از گناهان سختی است که مجازات شدید دارد.

را اعمال  این  به کسی که  پاسخ  اعتراض میمیننگ    بیت هشتم در  به  داند،  وادار  پرسش »چه گوئی«  با  را  او  و  کند 

شوند که ما برای  کند. سخن اصلی غزل، در همین بیت است که مدعیان شر  و راستی، اعمالی مرتکب میسکوت می

رد قبلی  صورتِ عنوان و لقب، همۀ مواایم. در بیت نهم، بهجداکردن حساب تود از آنان به اعمال تلاف آنان روی آورده

به  عنوانرا  و  چکیده  از صورتِ  را  ناپسند  رفتارهای  این  مدعیان تلاف  دوم،  مصر   در  و همچنان  است  کرده  نقل  دار 

از محتسب می را  او  نیز همین است. در ترسانند که میهمین زمره شمرده است. در بیت دهم، گویی  گوید محتسب 

نام با  بیتی  نشان میچنین  از محتسب  ربردن  بر  دهد که  تأکید شاعر  و  است  با همین محتسب  اصلی سخن وی  وی 

تخلف و مستی و... برای روکردنِ دست کسی است که مدعی مواظبت از اصول و فرو  دین است. در بیت پایانی، بعد از  
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  ذکر نام محتسب، به نقد کردار افراد در رمضان پرداتته است که رمضان و عبادت در آنان تأثیری نکرده است؛ در عید

رفته کنند. تعبیر ِ»زمانی«، گواه آن است که در ایام رمضان این اعمال تواهند جبران و قضای عشرتِ ازدست صیام می

اند در ملأعام بر ترک این مناهی تظاهر کنند. اما با اتمام رمضان همۀ وقتشان به  شده اما مجبور بودهدر تفا انجام می

لا ما ماه رخ دوست تمام است«، تعبیر »ماه تمام است«، با ایهام به  شود. در مصر ِ »در مجهمین عشرت سپری می 

ماه، کافی و بسنده است. در هر دو مفهوم نیز متناسب با بیت یازدهم    -2ماه، کامل و پُر یا بدر است    -1کار رفته است:  

روی دوست( بوده است   های پیشین نیز این ماه دماهو عید صیام، طنزی به اهل تلوت به کار برده است؛ یعنی در شب

 صورتِ پوشیده و پنهان، اما حالا که هلال عید جلوه کرده است این ماه کافی است.  اما به

(، ت اب به  1390...« دحافظ شیرازی،  آمدن عید مبارک بادت ساقیابا م لعِ »  18رسد همۀ ابیات غزل  به نظر می

او را ت اب کرده تا سلا ه دتتر رز برساند و بگوید بیرون بیاید اما همچنان کار  م بساقی باشد؛ هرچند در بیت سوم 

 اصلی بر دوش ساقی است.

را مدحی می غزل  این  احتمال میشمیسا،  است.  تصور کرده  نوروز  عید  بیت،  این  در  را  عید  و  زمان  پندارد  دهد 

با   این غزل  براساس ت بیق  و  باشد  از شاه شجا   از شکست شاه محمود  این غزل، پا  از حافظ    غزلیسرودنِ  ملمع 

(. همین تصور تاریخی را دیگران نیز  1388شود که ورود شاه شجا  در نوروز بوده است« دشمیسا،  نویسد »معلوم میمی

داند اما براساس  (. جلالیان، مخاطب ابیات آغازین غزل را ساقی می1387جلالیان،  ؛  1389برزگر تالقی،  اند دتکرار کرده

(. استعلامی این نو  تصور تاریخی از غزل را  210ی را شاه شجا  شمرده است دهمان:  یات چهارم و پنجم، این ساق اب

نویسد: »از قراین شعر پیداست عید صیام یا ف ر است« (. حمیدیان می1386فاقد سند ق عی شمرده است داستعلامی،  

ر حافظ و دیگران اشاره کرده آوردن به شراب و عشرت در شعان و روی (. به اظهارِ شادی از رفتن رمض1392دحمیدیان،  

است، ازنظرِ وی، تکرار این مضمون در غزل عارفانه نیز پیروی از سنت شعری پیشین است دهمان(. هروی در شرح این 

 (.  1367هروی،غزل، ت اب را به ساقی و دتتر رز دانسته است و »کشتی نوح« در بیت هفتم را جام باده توانده است د

دارانی است ایی که مسئلۀ رمضان و آمدنِ عید ف ر در آنها م رح است بیان تجربۀ روزههاین غزل مثل سایر غزل

گرفتار شده تمار  تنگنای  به  حادثه  نوعی  براثرِ  آویخته که  شراب  و  ترابات  دامن  به  یافته  پایان  رمضان  اند؛  اند، چون 

فراق و دتتر رز در ایام حبا بوده است. با  ه و حادثۀ ناگوار بوده است؛ ماه روزه، ایام  فتنگویی رمضان برای آنان یک  

گردد و  اند، دوباره ساقی با شادی و شادابی بازمیاند؛ گویی هیچ عبادتی نکردهرفتن رمضان و آمدن عید همه شاد شده

با ساقی همراه است که  نوشان شکر تدا میباده ن محترم است. طنز حافظ آن است که چنیکنند. بخت و دولت هم 

اند در روزگار ما نیز جام باده، »کشتی نوح« شده که مردان مدعی زهد  گریخته دثۀ سخت به کشتی نوح میمردم در حا

نوشان است. در نظر مؤمنان های آن ایام نسبت به بادهاند. تاراج تزان؛ استعاره از رمضان و سختگیری در آن غرق گشته 

دارند و  چون در رمضان شراب نیست، صوفیان آن را توش نمیبهترین ماه باشد که از هزار ماه بهترست اما  ان  باید رمض

 شمارند. تارج تزانی می

(، شاعر برای بیان  1390...« دحافظ شیرازی،  تها برتاس یک سو شد و عید آمد و دل روزهبا م لع »  20در غزل  

 ار شادمانی کرده است. یافتنِ آن اظهها، از رفتن رمضان و پایاندوروئیو   هاهای رندانه و اصلاح ناراستینکته

غزل به حافظ رد میجلالیان، نظر برتی حافظ این  انتساب  را دربارۀ تردید در صحت  کند؛ معتقدست  شناسان 

و معاندین  صورتِ لایحۀ دفاعیه از تط مشی و رویۀ تود در پاسخ مخالفین  »این غزل را حافظ در مرحلۀ جوانی و به

ای دارد  ق به دورۀ جوانی شاعر شمرده است که زبان ساده، این غزل را متعلاستعلامی  (.1387سروده است« دجلالیان،  

(. حمیدیان نیز به این موضو  اشاره کرده است  1386تاتته است داستعلامی،  و شاعر هنوز بر اهل ظاهر دلیرانه نمی

آید که با پایان  می  مکرر  وردِ بزم و باده و پایان رمضان نوشته است: »در شعر حافظ، این معنی (. درم1392دحمیدیان،  
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فقط معنای این شعر را به نثر بازنویسی    (. برتی شارحانتوانند به بزم بنشینند« دهمانیافتنِ ماه روزه، رندان دگربار می

ترّمشاهی دربارۀ باده در شعر حافظ بحث کرده است؛ می و باده را در   (.1389برزگر تالقی،  ؛  1366اند دسودی،  کرده

 (.  1367انگوری شمرده است دترّمشاهی، شعر بادۀ این 

اظهار ناتشنودی می از رمضان  اگر حافظ  را به تداوند نزدیک کند  به آن است که انسان  و  حُسن رمضان  کند 

شدنِ درِ   آن باشد که کسانی با اعمالی زشت در رمضان موجب بسته سببِشمرد، ممکن است بهرفتنش را غنیمت می

به صفت رمضان که مبارک است و بر بنیاد آنچه در تاریخ و متون قدیم  شریعت و باتوجه  اند. بنا به آدابهرحمت شد

شود و هجر یاند. رفتن و اتمام رمضان بر این بنیاد هجران محسوب مگفته هست، آمدن رمضان را تبریک و تهنیت می

به آن  عید  و  است  دلپذیر  ف ر  عید  آمدنِ  نیست هرچند  اسودلپسند  ماه  نوگشتن  اگر اس ۀ  رمضان.  نادلپذیری  نه  ت 

که بسیاری ای باشد چنانباید حاوی نکتهاند مییافتن آن اظهار شادمانی کردهحافظ یا امثال او از رفتن رمضان و پایان

 ا است.  هها و دوروئیای نغز است و عمدتاً روشی برای اصلاح ناراستیبیان نکته از کردارهای قلندران و رندان برای

(، با کمک شراب، نیرنگ و ریای 1390...« دحافظ شیرازی،  بیار باده که ماه صیام رفت ساقیبا م لعِ »  84در غزل  

ندارد.   ت ابقی  غزل  مفاهیم  با  شارحان حافظ  م الب  است.  بیان شده  ابصوفیان  برگردانده  سودی  نثر  به  را  است یات 

کن بحثی  حافظ  سخن  سبب  یا  طنز  از  آنکه  دسودی،  بدون  م1366د  برتی  اعمال (.  و  افعال  اینکه  سبب  به  حققان 

میم رح نسبت  شاعر  به  را  غزل  در  میشده  ابیاتی  مفاد  توجیه  پی  در  حافظ  دهند  برای  دینی  لحاظ  به  که  پردازند 

ز کرده است و  شدن و رفتنِ ماه رمضان ابرانویسد »حافظ بارها توشحالی تود را از تمامنامناسب است. برزگر تالقی می

به بلکه بیتاطر مخاین  نیست،  رمضان  ماه  با  اوج الفت  به  ماه  این  در  است که  ریاکار  زهدفروشان  با  تردید مخالفتش 

اس و استقبال حافظ از غزل کمال تجندی و  (. جلالیان به اقتب1389پردازند« دبرزگر تالقی،  تظاهر و تودنمایی می

کر اشاره  حافظ  کلام  در  طنز  دجلالیان،  وجود  است  ح1387ده  ازنظرِ  حافظ،  (.  برای  صیام  ماه  سرآمدنِ  میدیان، 

گریز تأکید بر مشرب تود در  دستاویزی است »در تلق طنز و طیبت و تاتتن بر زهد و طعن بر زاهد گرانجان شادی

های طنزآمیز در همین نکته  (. ازنظرِ استعلامی نیز1392تنام فرصت عشرت و سرزندگی« دحمیدیان،  گرایی و اغ شادی

(. ترّمشاهی نیز به طنز قضای عبادت به سببِ »قضای چندگه پارسایی و  1386است داستعلامی،  این غزل بیان شده  

 (.  1367هی،  می نخوردن به مناسبت ماه رمضان« اشاره کرده است دترّمشا

ی  اند نه برای رضا اند اگر روزها روزه بودهای از رمضان نبردهاین غزل اعتراضی است به کردار ریاکارانی که هیچ بهره

ها پا از رمضان  آوردن به منکرات و زشتی و تباهکاریهای آن، رویتدا بلکه برای فریفتن دیگران بوده است از نشانه

داری  رمضان و روزه  نهد تا نشان دهد مدعیانرزه با چنین روشی، حافظ به باده و منکَر روی میاست. برای مقابله و مبا

ل، نخست از ماه صیام یاد کرده است اما در مصر  دوم، آن را »موسم ناموس  اند. در بیت اوچه میزان از حق دور گشته 

پنهان نام«، ضرورت  و  ناموس  »موسم  تعبیر  است.  توانده  نام«  نشان میکردنِ  و  را  مدعیان  واقعی  دهد. سنت  هویت 

آورد اما شاعر از  ذر شرعی نتوانسته روزی را روزه بگیرد قضای آن را به جای میرمضان چنان است که اگر کسی با ع 

ایام رمضان(، تا آن را قضا کند، با چنین تعبیری است که  کند که بیزمانی یاد می حضور صراحی و جام رفته دیعنی 

شود دبیت اول( تا بگوید  میدهد و دست به دامن او  شمارد و ساقی را مخاطب قرار میرا »وقت عزیز« میزمان مستی  

آمد فکر  پیوسته در  رمضان  ایام  از ساقی می  در  است.  بوده  بر ظاهر  تکیه  و  افراد  رمضان و شد  اکنون که  تواهد که 

و کدام رفت« دبیت سوم(. در بیت چهارم نشان    نیست چنان مست و بیخودش کند تا در عرصۀ تیال هم نداند »که آمد

سلامت ساقی برای    ها بلکه دعایدر رمضان نه برای رضایت حق و رهایی از ناشایستدهد دعاهای شب و صبح وی  می

ای از جام بوده است، وقتی هم عید آمده و باده آزاد گشته، نسیمی با بوی می، وی را جان بخشیده است  یافتنِ جرعه

پنجم از رمضان بیدبیت  از آن  (؛ یعنی دل وی  نداشته است، پا  بوده و حضور قلب  یافته و زنده  بهره  با می حضور 
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کند واصل  دهد زاهد با نخوردن و ننوشیدن گمان میاست که نشان می  گشته است. سخن اصلی غزل در بیت ششم

ور شود و راه را به سلامت طی نکند.  گشته و به ظاهر عبادت تود فریفته گشته است. همین غرور موجب شده از اصل د

به زاهد، رند  احساس    در مقابل  نیازمند احساس میسببِ  را  نیاز،  نقص و گناه، تود  این احساس  را به عرض کند.  او 

کنند و تود را برد. سخن آن است که زاهدان به عبادت ظاهری بسنده میکشاند و به بهشت و دار السلام میحاجت می

کنند. همین احساس به میاند اما طلب تود اما رندان که چنین احساس و غروری ندارند عبادتی نکردهشمرنطلبکار می

کند؛ ترمنی که  ایسۀ دو روش است یکی زاهد که بر عبادت و توشۀ تود تکیه میرساند. مقنیاز آنان را به مقصود می

رسد  ندی که چیزی ندارد وقتی رمضان به پایان میدانه است و ارزشی ندارد فقط مایۀ غرور و فریب است، و دیگری ربی

کند که  لی زاهد احساس غرور میته غمزده است؛ با ناله و گریه از رفتن رمضان اندوهناک است وای برنگرفاز اینکه توشه 

ناروا می به کارهای  به عُجب زهد تود  زاهد  از فردا  برگرفته،  را  ناداشتی و فقر تبار تود  از  رند  اما  ود در پی  پردازد، 

ار. بیت هفتم، وصف حال رند است که از کار تود  جبران است به این سبب زاهد گمراه است و رنده راه یافته و رستگ

به می و شراب پرداتته است. بیت هشتم، وصف روش زاهد است که از توبه و عبادت تود پشیمان   پشیمان است که

های تود دست ن کسی وقتی بادۀ ناب به کامش برود از اندوتتهتواهد مدت فراق از باده را جبران کند، چنیاست می

 آنچه جمع کرده ناتالص است. شوید چون می

رسد دربارۀ  نظر می(، به  1390...« دحافظ شیرازی،  ی عید از هلال وسمه کشیدبر ابرو  جهانبا م لعِ »  238غزل  

برزگر    ؛1366سودی،    ؛1386اند داستعلامی،  ن اشاره کردهیافتنِ رمضان و رسیدن عید ف ر باشد؛ محققان نیز بداپایان

 (.  1389ی، تالق

پرداتتند. بنابراین،  ن رمضان به شرابخواری میاین غزل اشاره دارد که بسیاری از مدعیان زهد و عبادت، بعد از پایا 

شدنِ گل وجود با شراب یاد کرده  ه مخاطب اصلی غزل شراب است. به همین علت است که در بیت چهارم، از سرشت

تواهد غم ملالت دل با آن بگوید، یا در بیت ششم از جنا  شراب است که میزدایی  است. در بیت پنجم به اعتبار غم

تریدن   و  کریم  توب  و  مالمیر  در.ک:  است  شراب  سرپوش  همان  نیز  هفتم  بیت  زلف  شام  است.  گفته  سخن  آن 

که    یرهای »ماهِ روی« و »شام زلف« برای معشوق کهنه است. به همین سبب هم هست(، اگرنه تعب1403محمدصالح،  

را نمیاستعلامی می ابیات آن صلابت و پختگی کلام حافظ  از  داسنویسد »در بعضی  ( چون در  1386تعلامی،  بینیم« 

 (.  اسبت دارد« دهماننظر وی تعبیر » جنا توب برای معشوق کاربردی است که با بازار برده فروشان بیشتر من

غزل   »  131در  م لعِ  رو بیابا  توان  فلک  ترک  کرد که  غارت  شیرازی،  زه  دحافظ  از  89:  1390...«  استفاده  با   ،)

 رمضان بیان شده است.   شراب، روایتی از ریاکاری شیخ شهر در ایام

ه اشاره کرده است و بیت را  سودی به ایهام »دورِ قدح«، یکی مدوربودنِ قدح و دیگری گردش قدح در مجلا باد

ر فلک طعام روزه را به یغما برد. یعنی ماه روزه گذشت و هلال عید  بدین صورت معنی کرده است: »بیا که ترک یغماگ

(. ترّمشاهی، برتی ابیات و مفردات این غزل را توضیح داده 1366کرد« دسودی،  یعنی ماه شوّال به دور قدح اشارت  

(. برزگر تالقی نیز ضمن  1367زآمیز روزه و رمضان در شعر حافظ نیز اشاره کرده است دترّمشاهی،  است، به کاربردِ طن

عنوانِ یان، حافظ از عید ف ر به(. ازنظرِ جلال1389اشاره به وجود طنز، معنای بیت را توضیح داده است دبرزگر تالقی،  

کند. تمام رتدادها و مسائل غزل را  اری و دروغگویی استفاده مینوشی و احتراز از ریاکفرصتی برای بیان عشق و باده

های عید رمضان در زمان حکومت شاه شجا  و به هنگامی که  پندارد؛ »در یکی از شبزندگی تود حافظ میمربوط به  

ظریه اشراقی و  اند حافظ با کمال شجاعت این غزل را در تأیید نکردهرعلیه او در نزد شاه بدگویی مینظر بدشمنانِ تنگ

و جستنِ ساقی    عتقد است بیان رعایت شعائر مذهبی در ماه رمضان(. استعلامی م1379عرفانی تود سروده« دجلالیان،  

ریاکاران است   با  برای مقابله  از جانب حافظ  از رمضان  نمیو ساغر پا  به ق ع و یقین  توان گفت که حافظ می  »و 
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از نمونه1386ی،  تورده است یا نه« داستعلاممی ا(. حمیدیان  ماه  ز تمامهای اشعار دیگر شاعران درموردِ شادی  شدنِ 

وردِ نویسد »اتتلاف کلیّ دیدگاه عرفا با اهل شر  و زهد، درمروزه یاد کرده است، آنگاه با قرائتی عرفانی از این غزل می

می نیز صدق  طاعات  دیگر  و  و حج  عشق  روزه  تا  معتقدند  عرفا  جایی  کند.  به  راه  طاعات  نفا  نباشد،  دل  و تلوص 

 (.  1392نخواهد برد« دحمیدیان، 

این غزل ت اب به یک شخص است، تشویق به شراب نیست بلکه استفاده از تاصیت رازگشایی شراب است. در 

یف فعلی »کرد«  شده است، که »توان روزه« را به غارت برده است. رد تگر تشبیه  تعبیر »تُرک فلک«، فلک به ترک غار

اطبِ غزل، واعظ، شیخ شهر و مدعی زهد و عبادت  از آن روی انتخاب شده که سوی دیگر فقط حرف و سخن است. مخ 

است؛ در این موارد  ها را در زبان دارد اما در عمل ندارد. فعل »کرد« در برتی ابیات به مدعی منسوب  است که توبی

ر رفته است. در بیت اول، ترکیب »توان روزه« حاوی طنز است؛ از اینکه در  امور منفی و ریا به کااین فعل برای بیان  

کند گویی توانی گسترده است و بر آن  می  شود اما کسی که ریاکار است و از آن سوءاستفادهروزه، توان برچیده می

کرد. »بیا« نیز  وءاستفادهشود از آن سشد و دیگر نمی  طلو  ماه شوّال این بساط برچیده  گوید با نشسته است. شاعر می

بسا تاریکی  در  کسی  که  است  این  مثل  است؛  دمیدههشدار  روشنی  یا  برافتاده  پرده  کرده،  پهن  جرم  او    ط  اما  شده 

باشد  دهد که بهوش  او هشدار می  تبری(. شاعر با واژۀ »بیا« بههمچنان غرق عیش است دتعبیری دیگر از مستی و بی

توان روزه پرهیز کند و از دور روزه و  می  سر تلق بگذارد. »هلال عید« به دور قدح اشارت  تواند کلاه بریعنی دیگر نمی

دار ظاهری که اگر اهل  اند؛ طنزی است به روزهنبردهاند حاصلی  دهد تا بگوید که مدتی هم که به ظاهر روزه بودهمی

محرمات بشمارد. طنزی در آن نهفته بر انجام  باشد باید توشحال از عبادت باشد نه آنکه هلال عید را دلالتی  عبادت  

ای ظاهرسازی از روی  گونهت است اما گویی برای برتی افراد، ماه ترک گناه نیست بلکه بهاست که ماه رمضان، ماه عباد

روزهاجبار کرده نو درآمده است بهاند اکنون  دار بودهاند و ظاهراً  به  قبلاً    اند.سرعت به کار ناشایست روی آوردهکه ماه 

آورند در  ای، روی به کار ناشایست میما اکنون با اشارهبایست به کاری م لوب روی بیاورند ااجبار و با دلایل قوی می

از عبادتتمام بیت می باید  بگوید اصل در عبادت تلوص نیت است،  بهره گرفتتواهد  اگر فقط ظاهری داشته   ها  و 

ها عبادت کرد لیکن  حاصل را برشمرده است؛ عبادت شی ان که سالعبادت بی  باشد پذیرفته نیست آنگاه یک نمونه از

تاک میکدۀ عشق یعنی آدم را زیارت نکرد. در بیت سوم همچنان مقایسۀ ترابات د=عشق( با زهد است که تغییرناپذیر  

خ شهر« در بیت کند. »شیمی  ی چهارم و پنجم، طنزی هم به زاهد دارد که تجارتها است و موسمی نیست. در بیت

اری ندارد چون او نیز حاصلی ندارد. اگر هم در بیت  نشست اما دیگر اعتبششم همان کسی است که بر توان روزه می

نوش »یار«  کشان بادهحاصلی و حقارت تودش هست و شیخ را با دردسببِ همان بیهفتم او را »کاردیده« توانده به

به حافظ جنبۀ مفاتره است    ارت«، هم کار حافظ است هم واعظ، نسبتتوانده است. بیت هشتم »صنعت بسیار در عب

آن است که واعظ اهل عشق نیست به دنبال نقش و نیرنگ به واعظ بیانگر نیرنگ است. به هر روی سخن  ت  اما نسب

 اندتتن تلق تدا است.  م است روزه و عبادت او نیرنگی برای به دا

نیز مصر  »هلال عید به  (  1390...« دحافظ شیرازی،  عارفی طهارت کرد  آب روشن می  بهبا م لعِ »  132در غزل  

 ور قدح اشارت کرد« با همان وضعیت طنز و ایهام غزل قبلی تکرار شده است. د

ز زمرۀ غزلیات مدحی است که شاعر در آن (، اهمان...« دعید است و آتر گل و یاران در انتظاربا م لعِ »  246غزل  

تواهد در  کردنِ ممدوح از وضعیت جامعۀ دینی است. میپردازد و »هدفش آگاهتعاری به مبارزه با ریا میبا روایتی اس

و نفوذ  از  تا  کند  آگاه  را  او  و  دهد  ممدوح هشدار  به  و  بردارد  ریاکاران  کار  از  پرده  تواجه،  و  وزیر  یا  شاه  تسلط   بزم 

 (.  1391کاران بکاهد« دمالمیر و محمدتانی، ریا
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اند که مراد  های اول و هفتم که مستقیماً از عید و روزه سخن هست، اشاره کردهبه بیتشارحان حافظ باتوجه  غالب

نیز سودی،    ؛1386به تعبیر »آتر گل«، بهار است داستعلامی،  از عید در این غزل، عید ف ر است که موعد آن باتوجه

است 1389برزگر تالقی،    ؛ 1379لالیان،  ج  ؛ 1366 این فصل شمرده  نیمۀ  یا  پاییز  را  عید ف ر  اما حمیدیان موعد   ،)

(. توضیحات حمیدیان از تضاد و تقابل سحور و صبوح چنان است که این بیت را ناسازگار و غیرِاصیل 1392دحمیدیان،  

مدیگرند: سحور متعلق به طیف ن دو درحقیقت ضد هتورند اما ایو صبح را هر دو در سحرگاه می  پندارند؛ »سحورمی

اف ار را با آن  زهد، و صبوح از طیف عشق، مستی و رندی است. عاشقان، هم سحری تود را با مَی می تورند و هم 

باده و مستی میسّر است« دهمی راه  از  از طریق زهد، که  نه  یار هم  نثر مانکنند. طلب  به  را  ابیات غزل  استعلامی   .)

با آمدن عید ف ر    داده است، وتوضیح   بیت هفتم نوشته است: »سحور توراک سحر در ماه رمضان است که  درموردِ 

نمی پهن  بساط سحور  پا  شود. حافظ میدیگر  بر  بزم می صبحگاهی  رمضان،  ماه  عوضِ سحریِ  ندارد، در  عیب  گوید: 

دهد و آن را از هر  حافظ را تقلیل میش شعر (. چنین توضیحاتی بدون ملاحظه، نه تنها ارز1386، کنیم« داستعلامیمی

گشا داف ار( عاشقان  نویسد: »روزهدهد؛ وقتی مؤلف میسازد بلکه جنبۀ ضدِدینی نیز بدان میکارکرد مفهومی تهی می

م  کند. روایت غزل این است که ایام گل دارد تماهن باز میهای دور از ذباید با شراب باشد« دهمان(، راه را برای تأویل

ود و ما به سبب آنکه در این ایام گل، ماه رمضان بود نتوانستیم از فصل گل و بهار استفاده کنیم. حالا که رمضان  شمی

روزه پاکان  است  شده  کردهتمام  دعا  بهدار  بهار  بهره    اند  بهار  از  بتوانیم  تا  نرود  شرسر  و  چنین  ببریم  کنیم.  ابخواری 

 برای تمجید یا مبالغه در نتیجۀ دعای آنان بلکه برای نقد کردار آنان است. ار نه دتعبیری از نتیجۀ دعای پاکان روزه

 

 گیرینتیجه بحث و
داری سخن گفته است. غزل از رمضان و روزه  12حافظ بنا بر موقعیت تود و مسائل عصر و برای تأثیرگذاری هنری، در  

است یر مدعیان دروغین زهد و ایمان است. ممکن  و تزو  ها مبارزه با ریاکاریاندیشۀ مرکزی حافظ در هریک از این غزل

از مجمو    اصلی، فقط در یک س ر  اندیشه و سخن  قرار گرفته  آن  غزل  چند س ر غزل  ابیات و جملات  باقی  باشد، 

 صورتِ استعاره، تعبیرهای هنری و مؤثری از همان اندیشه است. این دو گونه تعبیر، اندیشۀ اصلی و تعابیر استعاری،به

اند؛  قرار گرفتههای ابتدایی هر غزل، گویی عناصر نامتجانسی در کنار هم  کنند. در توانشر را تفسیر و آشکار میهمدیگ

دقیقدرصورتی  توانش  با  میکه  صورت توان  تر،  با  مفهوم  یک  که  تکرار میدریافت  مختلف  تکرار،  های  و همین  شود، 

روایت نیز هست. درواقع، بنا بر تأثیرات مشابهی که استعاره و روایت  اره و  بخشی، نق ۀ تلاقی بین استعبر انسجامعلاوه  

جای بر  مخاطب،  میگذارمی  بر  تجربه توان  ند،  بازگویی  در  حافظ  شخصی گفت  تجربۀ  الزاماً  دنه  انسان  زیستۀ  های 

 است.  داده تودش(، کاری استعاری انجام 

عید ف ر برای نقد کردار کسانی است که در تمام  رسیدن  سخن حافظ از شادی و عشرت پا از اتمام رمضان و  

اند. شادی آنان با ر یت هلال ماه شوّال، برای انجام تکلیف و  بوده  ایام رمضان به جای عبادت، به عشرت پنهانی مشغول

سببِ ضرورت عشرت و شادی در ماه شعبان به    عبادت نیست؛ رمضان هیچ تأثیری در تزکیۀ آنان نداشته است؛ اگر از

نی است که  گوید برای افشای ریاکاری مدعیا نوشان و اهل عشرت سخن میهای ایام رمضان نسبت به بادهگیریخت س

تواهند فرصت را غنیمت بشمارند و به عشرت  شدنِ ماه شعبان غمگین هستند و میبه جای استقبال از رمضان، از تمام

رمضان  بپردازند.   ایام  در  زهد  دروغین  مدعیان  بههمین  روزه  نیز  و  عبادت  بادهنام  و  عشرت  به  نهان  در  نوشی  داری 

 کنند تا پا از اتمام رمضان دوباره به عشرت روی بیاورند.  شماری میاند؛ لحظهپرداتته 

 شارکت نویسندگانم

 است. تیمور مالمیراین مقاله حاصل پژوهش اینجانب  
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